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اخبار به عنوان گفتمان
يكي از آشكارترين خصوصيات اخبار رسانه ها، كه در هر دو زمينه ي 
گرفته  قرار  غفلت  مورد  رسانه ها  گزارش  نوين  و  سنتي  روش هاي 
تلويزيون  در  چه  مطبوعات،  در  چه  اخبار  گزارش هاي  كه  است  اين 

تشكيل دهنده ي نوع ويژه اي از گفتمان است. 
تأثير غالب علوم اجتماعي در مطالعه ي ارتباطات جمعي، منتهي به 
يك تمركز تقريباً انحصاري بر جنبه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 

روان شناختي آماده سازي (پردازش) اخبار شده است. 
اين جهت گيري آگهي هاي با اهميتي را در خصوص شرايط (كلان) 
فراهم  جمعي  رسانه هاي  گزارشگري  اثرات  يا  كاربردها  و  اخبار  توليد 

آورده است. 
پيام في نفسه در اين گونه مطالعات منجر به جلب توجه به آن جنبه اي 
شده است كه صرفاً فراهم آوردن اطلاعات در خصوص عوامل زمينه هاي 
متفاوت آن است. اشكال سنتي تحليل محتوا همانند روش هاي جديدتر آن 
به سوي يك توصيف روش شناختي مناسب ويژگي هاي انتخابي اين گونه 
پيام هاي رسانه ها با اين مقصد اوليه كه قادر به حصول (يا ساختن) نتايج 
متني (زمينه اي) باشد، هدف گيري شده است. تناسب اين شيوه ها بيشتر در 
قابليت اعتبار امتيازدهي مقولات و ماهيت دقت در طرز عمل آماري نهفته 
است تا تحليل منظم و درك صحيح پيام هاي رسانه ها. در برابر پيشينه ي 
توسعه هاي اخير در مطالعات گفتماني ميان رشته اي جديد، در حال حاضر 

قادريم شيوه هاي مختلفي را به كار گيريم. 

آن  ديدگاه  است،  اصلي  نوين  جهت گيري  اين  براي  كه  آنچه 
ماهيت  خود  يعني  جمعي  ارتباطات  فرآيند  ثقل  مركز  خصوص  در 
بر  تحليل  گفتمان ها صرفاً  اين  البته  است.  آن  واسطه اي  گفتمان هاي 
يا متغيرهاي ميان رسانه اي  قابل مشاهده و محاسبه  حسب زمينه هاي 
بين خصوصيات منابع با شرايط توليد خصوصيات كاربر آن رسانه يا آثار 

آن نيست. 
علاوه بر آن به طور كلي گفتمان هاي رسانه اي و گزارش هاي خبري 
به ويژه، بايد به دليل ماهيت خود آن ها مورد توحه قرار گيرد، به عنوان 
مثال به عنوان نوع ويژه به كارگيري زبان يا متن و به عنوان انواع معين 
عمل اجتماعي – فرهنگي اين امر معنايش اين است قبل از همه چيز، 
اين گونه گفتمان هاي رسانه هاي بايد بر حسب ساختارهاي آن در سطوح 

مختلف توصيفي تحليل گردد. 
دستوري  توصيف هاي  به  محدود  ساختاري  تحليل هاي  اين گونه 
ساختارهاي  يا  نحوي  شناختي)،  (تكواژ  مورفولوژيك  شناختي،  آوا 
چنان  جملات  يا  واژگاني،  گردهماي  منفرد،  واژه هاي  شناختي  معنا 
بر  علاوه  نيست.  است،  موجود  ساختار  يا  زايشي  زبان شناسي  در  كه 
بالاتري  سطح  و  پيچيده تر  خصوصيات  داراي  گفتمان ها  (تحليل)  آن 
همچون، پيوستگي روابط بين جملات، عناوين كلي و اشكال شماتيك 

(تصويري) را همانند ابعاد مرتبط با سبك معاني بيان داراست. 
همانند هر دو جنبه متون مكتوب يا شفاهي يا همانند تعامل گفتاري 
دو جانبه، گفتمان هاي رسانه اي مثبتي پيوسته از هر دو جنبه ي سازمان 

تحليل اخبار به عنوان گفتمان
نويسنده: تئو وان ديك

مترجم: سيدرضا نقيب السادات
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مقاله

قادريم  ما  شيوه  اين  در  مي دارند.  دريافت  را  كلي تر خويش  و  مجزاتر 
ليدهاي  يا  تيترها،  متني  و  ساختاري  كاركردهاي  مثال  عنوان  به  كه 
سازمان  و  نظم،  سبك،  همانند  مطبوعات  در  را  خبري  گزارش هاي 

موضوعي اين گونه اخبار رسانه ها را توصيف كنيم. 
تغيير  حسب  بر  مي تواند  گفتگوها  يا  خبري  مصاحبه هاي  همچنين 
جهت، پيامدها يا حركات استراتژيك در تعامل گفتاري ارتباطي عمومي، 

تحليل گردد. 
مطالعه ي  نيست.  گفتمان  تحليل  همه  زمينه ها  اين  همچنان  اما 
گفتمان محدود به احتساب ضمني ساختارهاي هر جمله نيست. توسعه 
گفتاري،  ارتباط  همانند  مختلف  رشته هاي  در  گفتمان ها  مطالعه ي  در 
روان شناسي شناختي، روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي خرد، و قوم 
نگاري نشان داده است كه تحليل گفتمان بررسي ساده ي ساختارهاي 
متون منفرد يا گفتارهاي درجا نيست؛ بلكه يك واقعه ي ارتباطي پيچيده 
است كه علاوه بر آن متضمن يك زمينه ي اجتماعي شناخت ويژگي هاي 
مشاركت كنندگان همانند فرآيندهاي توليد و دريافت پيام است. گرچه 
يك تحليل ساختاري صحيح از گفتمان هاي رسانه اي تاكنون توانسته 
است كه مشاركت هاي با اهميتي را در مطالعه ي ارتباطات جمعي فراهم 
آورد، و اين مطالب توسعه يافته زمينه اي در خصوص گفتمان است كه 
زمينه هاي مرتبط با مطالعه ي گفتمان هاي رسانه اي را فراهم مي آورد. 

در اين وادي، تحليل گفتمان همچنين مي تواند آگاهي هاي جديدي 
را در زمينه ي فرآيند توليد و به كارگيري اخبار و مطالب به دست دهد 
كه به حق، عاملي بسيار با اهميت در پژوهش هاي ارتباط جمعي است. 
نكته ي جديد در اين شيوه، اين است كه بسياري از عوامل و يا فشارها 
در توليد از شرايط اقتصادي گرفته تا روزمرگي اجتماعي و نهادي تهيه ي 
اخبار، حالا مي تواند منحصراً مرتبط با ويژگي هاي ساختارهاي مختلف 

گزارش هاي خبري باشد. 
به  درك،  دارد.  صحت  نيز  خبر  پذيرش  فرآيندهاي  در  امر  اين 
يك  عنوان  به  مي تواند  حالا  خبري  اطلاعات  بازتوليد  و  خاطرسپاري 
(اجتماعي)  زمينه اي  و  (شناختي)  منفي  خصوصيت  دو  هر  كاركرد 

فرآيندهاي ارتباطي مورد مطالعه قرار گيرد. 

توسعه تحليل گفتمان
به كارگيري تحليل گفتمان در پژوهش هاي ارتباط جمعي نسبتاً جديد 
است. بنابراين مختصري به عنوان مقدمه در زمينه ي پيشينه و توسعه ي 
اين روش جديد ضروري است. از سوي ديگر اين شماي كلي تاريخي 
ممكن است نشان دهنده ي ريشه هاي چند رشته اي آن همانند اختلافات 
نظري و متدلوژيك حوزه ي تحليل گفتمان باشد. گرچه تاريخ مطالعات 
گفتماني اين روش جديد چند رشته اي ممكن است به شيوه هاي كهن 
علوم معاني بيان و شعر بيش از 2000 سال پيش بازگردد، اما توسعه ي 

مدرن آن از نيمه ي دهه ي 1960 آغاز شده است. 
هم عرض با آن به لحاظ روش شناختي ملهم از توسعه ي دستور زبان 
زايشي و ساختاري در زبان شناسي بوده است، با اين وصف مطالعات اخير 
گفتمان يكي از ريشه هايش در مردم شناسي و قوم نگاري1 و پيوندهاي 

اين رشته ها با شعرشناسي و نشانه شناسي است. 
به  كه  روسي2  فورماليسم  نهضت  تاريخي  پيشينه هاي  مقابل  در 
و  شناسان  زبان  شناسان،  مردم  شد،  انجام  شوروي  انقلاب  وسيله ي 
گفتمان  مختلف  انواع  از  را  اصلي  ساختاري  تحليل هاي  اولين  اديبان 

فراهم آورند. 
تا زمان حاضر شايد مؤثرترين تحليل ها در تمام مرزهاي رشته اي، 
وسيله ي  به  شده  پيشنهاد  روسي  فولكوريك  ادبيان  مورفولوژي 

ولاديميرپروپ3 در 60 سال پيش است. 
ساير  و  پروپ  مطالعه ي  غرب،  در  متمادي  دهه هاي  براي 
فورماليست هاي اوليه ملهم از مردم شناسي ساختاري كلودلوي استروس 
(1958 و 1960) در دهه ي 1960 ناشناخته بود. به همراه توسعه هاي 
جديد در زبان شناسي ساختاري، فعاليت هايش در اسطوره و ترجمه هاي 
اوليه ي فرانسوي فورماليست هاي روسي4 انگيزه ي توسعه ي نهضتي شد 

كه در حال حاضر به عنوان ساختگرايي فرانسوي شناخته مي شود. 
براي  علايقش  ساختگرا،  روش  اين  اصلي  مشخصه هاي  از  يكي 
تحليل نقل قول هاي (داستان ها) است. هر دو زمينه داستان هاي ادبي 
و روزمره، به وسيله ي شرح فيلم يا اسطوره هاي اجتماعي دنبال شده 
دانشمنداني چون  از  را  زبان شناختي  بنابراين توصيف هاي ملهم  است. 
ميان  در  برموند11  و  متز10  اكو9،  كريستوا8،  تودرف7،  گريمز6،  بارت5، 

سايرين دريافت داشته است. 
گرچه اين مطالعات اساسي حدود سال هاي 1964 آغاز شده است، 
از  مستقل  آن ها،  نفوذ  خصوص  به  و  فرهنگي  اجتماعي  زمينه ي 
نهضت هاي دانشجويي و پيامدهاي تحولات آكادميك در 1968 و پس 

از آن نبوده است. 
دهه ي 1970 گسترش نفوذ سريع اين نوع از ساختگرايي را در هر 
دو منطقه ي اروپا و ايالات متحده مشاهده كرد، اگرچه تأثير نهايي آن 

مي تواند در كشورهاي اروپايي و آمريكاي لاتين مشاهده شود. 
يكي از عناصر پيوند دهنده در اين مجموعه شيوه هاي بسيار متفاوت، 
تولد دوباره ي رشته ي جديد يعني نشانه شناسي12 (در فرانسه سميولوژي) 

از چند رشته در علوم اجتماعي13 و علوم انساني14 بود.
زبان  اديبان،  شناسان،  مردم  نشانه ها،  كلي  مطالعه ي  عنوان  به 
شناسان و جامعه شناسان را قادر ساخت تا به مطالعه ي معاني بپردازند 
امكان  طريق  اين  از  تا  بخشند  اهميت  واژه شناسي  در  فعاليت هاي  و 

پيوستگي و مقايسه ي مطالعات چند رشته اي را به دست آورند. 
اشعار،  و  داستان ها  اسطوره ها،  شده ي  شناخته  مطالعات  كنار  در 
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همچنين اين رشته علائق توجه بر تحليل موضوعات يا اعمال فرهنگي 
بود،  گرفته  قرار  غفلت  مورد  سنتي  رشته هاي  در  آن  از  بيش  كه  را 
گسترش داد. به عنوان مثال: اشارات، پرچم هاي ملي و نهادها، فيلم ها، 
آگهي هاي بازرگاني، پيام ها و ساير پيام هاي رسانه ها. (بسياري از اين 
مطالعات ابتدا در ژورنال معروف ارتباطات منتشر شده است). اين روش 
نشانه شناسي بعدها نيز فعاليت تحليل هاي پيام هاي رسانه ها و اخبار را 

تحت تأثير قرار داد. 
مردم شناسي ساختاري  اقيانوس  ديگر  آن سوي  در  زمان  در همين 
نيز تحليل هاي منظم (سيستماتيك) اسطوره ها و ادبيات فولكوريك را 
گسترش داد. هنوز نيز مردم شناسي زباني در ايالات متحده، زمينه هاي 
مطالعات گسترده تر تحليل گفتمان ها و وقايع ارتباطي را فراهم نموده 

است. 
نيمه ي  در  گامپرز16  و  هيمز15  چون  افرادي  فعاليت  ديگر  سوي  از 
دهه ي 1960 ظهور قوم نگاري گفتار و قوم نگاري ارتباطي را شاهد 

هستيم. 
انواع  و  اشعار  داستان ها،  اسطوره ها،  ساختاري  تحليل هاي  كنار  در 
زمينه ي  همه ي  جهت گيري،  اين  روزمره،  گفتمان هاي  مختلف 
قوم نگارانه اين گونه است. گفتمان ها را كه دربر دارنده ي نمايش فعالانه 
يا شرايط اجتماعي و فرهنگي به كارگيري آن هاست، مورد آزمايش قرار 

داده است. 

تحليل گفتگوها (مباحثات) 
دومين منبع اصلي تحليل گفتمان هاي اخير مي تواند در جامعه شناسي 
خرد دريافت شود. در برابر پيشينه ي جهت گيري تفسيري متفاوت پديدار 
شناسانه، جامعه شناسان با طيفي متفاوت چون گافمن (1967-1959)، 
گارفينگل (1967) و كيكورل 17(1973) توجه شان بر تعاملات روزمره و 

معاني و تفاسير مورد نظر آن ها متمركز شده است. 
اين چارچوب بزودي منتهي به علائق خاصي در يكي از دنيوي ترين 

و پرجاذبه ترين انواع تعاملات روزمره يعني گفتگو18 شد.19 
به  بزودي  مباحثات  تحليل  اين  فعاليت هاي «سيكس»  تأثير  تحت 
يافت  قوم نگاري گسترش  و  اجتماعي  زبان شناسي  نظير  رشته ها  ساير 
و در حال حاضر نيز يكي از پارادايم هاي مسلط در حوزه ي گسترده تر 

تحليل گفتمان است. 
بر  نيز  زمينه  اين  رسمي،  غير  گفتگوهاي  به  مداوم  توجه  كنار  در 
تحليل ساير انواع تعاملات گفتاري نظير گفتگوهاي پزشكان با بيماران، 

تعاملات كلاسي، ميتينگ ها، مصاحبه هاي شغلي تأثير گذاشت.

پراگماتيك و زبان شناسي اجتماعي
گفتمان  تحليل  روش  توسعه ي  در  كه  پژوهشي  جمعيت  سومين 

اهميت دارد، ملهم از مطالعات فلسطيني است. در خلال دهه ي 1960 
در زمينه ي فعاليت هاي زباني انجام شده از سوي آستين20، سيرل21 و 

گريس22.
ايشان چارچوبي مضمومي را در خصوص اهميت عملي كاربرد زبان 
گفتار  تحليل هاي  بين  ضروري  پيوند  ايجاد  زمينه ي  و  آوردند  فراهم 
كنش  انجام  و  يكسو  از  زبان شناسي  موضوعات  عنوان  به  شفاهي 
ايشان  فعاليت  بيشتر  اگرچه  آوردند.  وجود  به  ديگر  از سوي  اجتماعي 
حلقه ي  يا  پيوند  اين  بود،  محدود  جمله اي  تك  گفتارهاي  چارچوب 
مفقوده عملي بين ساختارهاي زبان شناسي و كنش اجتماعي نيز آشكار 
اعمال  نتيجه ي  عنوان  به  گفتماني  تحليل هاي  با  مرتبط  كه  ساخت 

واكنش هاي گفتاري23 براي پيوندهاي بين متن و زمينه است. 
رشته ي  ظهور  از  برگرفته  گفتمان  تحليل  روش  بر  تأثير  چهارمين 
زبان شناسي اجتماعي24 در نيمه ي دهه ي 1960 بود. به جاي مطالعه ي 
حسب  بر  زباني  سياست هاي  زمينه ي  به  توجه  از  فارغ  و  انتزاعي تر 
پيشنهاد  اجتماعي  زبان شناسي  است،  زايشي  يا  ساختاري  زبان  دستور 
دهنده ي يك مطالعه ي تجربي تر به كارگيري زبان فعال25 در زمينه ي 

اجتماعي اش است. 
قوميت)  جنس،  (طبقه،  اجتماعي  عوامل  تأثير  به  بيشتر  زمينه  اين 
تمركز يافته است. بر اين اساس با تمام اختلافات زباني جوامع داراي 

گفتار مشترك از يك دستور زبان مشابه تبعيت مي كنند. 
تحت تأثير فعاليت افرادي چون اروين تريپ26 و لابوف27، اين مطالعه 
كاربردهاي واقعي زبان طبيعتاً منتهي به تحليل گوناگوني هاي سبكي 
انواع مختلف گفتمان نظير گفتمان والدين – فرزندان، داستان هاي  و 

روزمره، برخوردهاي زباني ميان جوانان سياه پوست شده است. 
با  معاصر  اجتماعي  زبان شناسي  شده،  ذكر  رشته هاي  ساير  همانند 

تحليل هاي گفتمان اجتماعي ظهور كرده است. 
پنجمين تأثير در اواخر دهه ي 1960 و اوايل دهه ي 1970 برگرفته 
از روان شناسي اجتماعي و روان شناسي شناختي است. پس از به وجود 
از  جذاب  حوزه اي  سرعت  به  روان شناسي  زايشي،  زبان  دستور  آمدن 
با كاربردهاي آشكار آن را در روان شناسي  پردازش متن (آماده سازي) 

تربيتي را كشف كرد. 
بازتوليد  مطالب،  ارائه ي  سپاري،  خاطر  به  ذخيره،  مطلب،  درك 
جهت گيري،  اين  در  شده  تحليل  اصلي  فرآيندهاي  متني،  اطلاعات 
گفتماني  نوع  اصلي ترين  داستان ها  بود.  گرفته  انجام  پژوهش هاي 
امر  اين  كم  دستِ  البته  بود.  آن  جستجوي  در  فرآيند  اين  كه  بودند 
بيشتر مرهون انتقال دهندگان آمريكايي ملهم از تحليل هاي ساختاري 

داستان ها بوده است. (وان ديك 1980)
فعاليت  تأثير  تحت  جهتي  خوداز  خودي  به  زبان شناسي  سرانجام 
تحليل هاي ساختاري قصه ها و داستان ها قرار داشت و شروع به رشد 
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در خارج از مرزهاي جملات خود تحميلي28 خودش كرد. به خصوص 
در اروپاي غربي، پژوهش ها در خاتمه ي دهه ي 1960 اولين پيشنهادات 
براي دستكاري29 استادانه ي دستورهاي زبان متني و نظريه هاي متني 

را به وجود آورند. (وان ديك 1972)
اين زمينه طراحي شده بود تا قانونمندي هاي زباني توالي جملات را 
و تفسيرهاي معناشناسي سطحي بالاتر را بر حسب ساختارهاي كلان 

به دست آورد. 
در بريتانياي كبير، اين توجه به ساختارهاي گفتماني مشخصه بسيار 
از مطالب زبان شناسي ملهم از گرامر منظم ياد شده بوده است كه به 

وسيله ي هاليدي30 توسعه داده شده بود. 
اين امر در فعاليت هاي زباني شناخت متون درك شده بود كه نه تنها 
خصوصيات زباني مورد توجه توالي ها و همه ي اجزاي يك متن، بلكه 
ساختارهاي آوا شناختي و نحوي همانند تفاسير معنا شناسانه ي جملات 

وابسته به جايگاه ها و كاركردهايشان در گفتمان هستند. 
مشاهداتي مشابه در دستور گفتماني توسعه يافته در ايالات متحده 
آمريكا انجام شده بود. اين اشكال مختلف تحليل هاي گفتماني زباني 
بين  معين  انحصاري  روابط  تا  داد  اجازه  بار  اولين  براي  همچنين 
به   – از يكسو و ساختارهاي گفتماني  ساختارهاي دستوري يك متن 

عنوان مثال ساختارهاي مقصود – از سوي ديگر به وجود بيايد. 

ساختارهاي گفتماني و گزارش هاي خبري
در مطالعه ي موردي ما از خبار و بين المللي مطبوعات، ما مجموعه اي 
مقدمه  نيازمند  كه  گرفتيم  گفتمان  تحليل  از  را  نظري31  تصورات  از 

است. 
هر  در  گفتگوها  و  متن  تحليل  در  كه  بوديم  كرده  پيشنهاد  قبلاً 
متغيري  روابط  داراي  بيروني  و  دروني  گفتمان  تحليل  زمينه ي  دو 
حتي  يا  مختلف  مكاتب  مختلف،  روش هاي  مختلف،  نظريه هاي  با 

دانشمندان مختلف است. 
ديگر  بيشتر  از  متفاوت  شدت  به  گفتمان  تحليل  ملاحظه  اين  با 

رشته هاي علوم اجتماعي و علوم انساني است. 
با اين وصف اين مقدمه برخي تصورات اساسي تئوري يكسو و تحليلي 
اين تصورات در  از  بيان مي دارد. برخي  را كه مؤثر در بررسي هستند 

جريان فعاليت ما در زمينه ي تحليل گفتمان توسعه يافته است. 

گفتمان به عنوان يك واقعه ارتباطي 32
يك  گسترده تر،  مفهوم  يك  در  گفتمان  در  كه  كرديم  ذكر  پيش تر 
به بهترين نحو  زباني33 معنا و كنش است كه  واحد پيچيده ي اشكال 

مي تواند تحت تأثير يك واقعه يا كنش ارتباطي به دست آيد. 
با  شباهتي  هيچ  گفتمان  كه  است  اين  سازي  مفهوم  چنين  مزيت 

روش هاي زبان شناسانه و احساسي تر ندارد و محدود به گفتار شفاهي 
فعال34 نيست؛ يعني خود متن يا گفتار.

به خصوص براي تحليل گفتار35 اين امر آشكار است كه گوينده و 
شنونده و خصوصيات فردي و اجتماعي ايشان و ساير جنبه هاي موقعيت 
مباحثه36، يك  اين حالت يك  در  است.  واقعه  اين  با  مرتبط  اجتماعي 
همه  كلاسي  درس  يك  يا  دادگاه  محاكمه ي  جلسه ي  يك  ميتينگ، 

مثال هاي چنين واقعه ي ارتباطي پيچيده اند.
نظير  كوچكتر  ارتباطي  كنش هاي  به  كه  است  ممكن  موارد  اين 
آزمون  از يك  مباحثه در خصوص يك داستان يك مشاجره در دفاع 
و  گردد  تحليل  معلم  توسط  در كلاس  موضوع  تشريح يك  تا  سخت 
به عنوان مثال برخي از اين موارد، داستان ها يا بحث ها، ممكن است 
گفتمان  انواع  يا  ارتباطي  نشان دهنده ي خصوصياتي مشابه كنش هاي 

ساير زمينه هاي اجتماعي باشند. 
تعاملي  ماهيت  اين  چاپي،  يا  مكتوب  گفتمان  [تحليل]  انواع  براي 
گفتمان كمتر آشكار مي شود. نويسنده، متن و خواننده كمتر از نزديك 

در يك موقعيت فضايي – زماني قابل تعيين مشاركت مي كنند. 
نويسنده اشكال37 و معناهايي را توليد مي كند كه فرض مي شود براي 
خوانندگان  سوي  از  صريحاً  است  ممكن  يا  است  درك  قابل  خواننده 
براي درك صورت  به طور كلي عكس العملي است كه  يا  دنبال شود 

گرفته است مانند يك مباحثه. 
در يك ارتباط مكتوب نويسندگان و خوانندگان درگير در شكلي از 

عمل فرهنگي اجتماعي هستند. 
اين خصوصيات نيز در زمينه ي تحليل گفتمان اخبار صادق است. 

انتزاعي از ساختار  از يك جنبه ي محدود، ممكن است يك تحليل 
گفتمان  تحليل  از  ويژه اي  نوع  يك  عنوان  به  را  خبري  گزارش هاي 

همگاني بدست دهيم. 
آورد،  خواهيم  تفصيل  به  بعداً  چنان كه  شكل  اين  در  هم  هنوز 
مناسب  شكل  به  مي تواند  خبري  گزارش هاي  ساختارهاي  اين گونه 
درك شود، فقط اگر ما آن ها را به عنوان نتيجه ي فرآيندهاي شناختي38 
(موقعيتي) و اجتماعي تحليل گفتمان و معناي توليد شده به وسيله ي 
به  رسانه ها  كارگيري  به  و  تفسير  فرآيند  به  يا چنان كه  روزنامه نگاران 
مي شود،  مربوط  تلويزيون  بينندگان  يا  روزنامه ها  خوانندگان  وسيله ي 

مورد تحليل قرار دهيم. 
اما به دليل تحليلي اين ممكن است مفيد باشد كه اين فرآيند شناختي 
يا اعمال اجتماعي ارتباط متني و ساختارهاي خود متون رسانه ها تمايز 

قائل شويم. 
تمركز  خبري  گزارش هاي  متني  ساختارهاي  بر  ما،  مطالعه ي  در 
مي يابيم و فقط براساس موقعيت مقتضي آن ها را با زمينه هاي شناختي، 
اجتماعي يا سياسي آن ها كه بيشترين توجه به آن ها در ساير فعاليت هاي 
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صورت گرفته در زمينه ي اخبار و رسانه هاي خبري معطوف شده است، 
مرتبط مي كنيم. 

تحليل دستوري 39
در يك ديدگاه ساختاري، ماهيت انتزاعي تحليل به ما اجازه مي دهد 

كه تمايزي را بين سطح مختلف يا ابعاد گفتمان قائل شويم. 
در توليد واقعي كاربران زبان ممكن است كه اين سطوح كم و بيش 
به شيوه هاي مختلفي به كار گرفته شوند. بخشي از اين سطوح انتزاعي 
گفتمان به لحاظ سنتي به وسيله ي دستور زبان شناسي40 (زبان) توصيف 
شده است؛ يعني نظامي از قواعد و مقولات براي تحليل انتزاعي اصوات، 

واژه ها و اشكال جملات و معاني آن ها. 
(آوا  فونولوژيك  توصيف  ملاحظه اي  قابل  طور  به  ما  شيوه  اين  در 
شناختي)، مورفولوژيك (تكواژ شناختي)، نحوي و معنا شناسي جملات 

را كسب كرده ايم. 
اين گونه  جملات،  توالي  احتساب  با  گفتماني41  دستورهاي  در 
توصيف ها مرتبط هستند: خصوصيات اشكال جملات (به عنوان مقال 
نظم كلمات) يا معناي مجلات ممكن است وابسته به خصوصيات ساير 

جملات در گفتمان باشد. 
به عنوان مثال نمونه ي كاربرد ضميري چون she غالباً فقط هنگامي 
بايد به كار گرفته شود كه به فرد مؤنثي كه بيش از آن در متن بدان 
اشاره شده است، برمي گردد. به عنوان مثال عبارتي مانند دوست دخترم 
براي  تشخيص  قابل  يا  شده  شناخته  كه  كسي  يا  زن  بازيگر  يك  يا 

شنونده براساس اطلاعات ديگر باشد. 
اين وظيفه ي زبان شناسي است كه تا اين گونه ساختارها را با جزئيات 
صريحاً مشخص كنند و به خصوص توصيفي نظري و تبييني ساختارهاي 

دستوري ممكن يك زبان طبيعي مشخصي را فراهم آورند. 
گزارش هاي خبري  نظير  گفتمان ها  از  انواع خاصي  ما  كه  هنگامي 
موجود  امكانات  بر  تمركز  فقط  تنها  نه  ما  هدف  مي كنيم،  تحليل  را 
است، بلكه بر ساختارهاي دستوري ترجيحي يا نمونه كه كاربرد زبان 
اين  نيز متمركز مي شويم.  اين گونه گفتمان ها مشخص مي كند،  را در 
معنايش اين است كه ما به طور ضمني آن ها را با كاربرد زبان در ساير 
انواع گفتمان يا زمينه مقايسه مي كنيم كه همچنان پيش فرض هايي در 
زمينه هاي  در  دستوري  ساختارهاي  احتمالي  ممكن  تغييرات  خصوص 

متفاوت ارائه مي دهد. 
تنها  نه  كه  رشته اي  است،  سبكي  زمينه ي  با  مرتبط  تغيير  اين 
تغييرات احتمالي را براي انواع مختلف گفتمان توصيف مي كند، بلكه در 
هدف هاي خاصي براي ارتباط بين اين تغييرات و زمينه هاي فردي و 

اجتماعي كاربرد زبان به حساب مي آيد. 
بنابراين در موقعيت هاي رسمي و در زبان مكتوب مايليم تا واژه هاي 

دستوري  لحاظ  به  و جملات صحيح تر  كامل تر  و  پيچيده تر  و  رسمي 
مباحثات غير رسمي. همچنين، عوامل  زمينه ي  در  تا  ببريم  كار  به  را 
اجتماعي نظير جنس، پايگاه، قدرت يا قوميت نيز به متغيرهاي سبكي42 

تأثير مي گذارد. 
براي  نيز  امر  اين  مطبوعات  برتري  چگونگي،  براي  خصوص  به 
پيچيده،  داشتن جملات  به  مايل  كه  است  خبري صادق  گزارش هاي 
و  شكسته اند  آن ها  جاي  به  شكستگي  يا  تجزيه  مانند  رسمي  بسيار 
مجموعه ي اطلاعات رسمي كه غالباً از سياستمداران گرفته شده است، 
هستند. گاهي، گزارش هاي خبري نمايش دهنده ي ساختارهاي نحوي 
هستند كه در ساير اشكال تحليل گفتمان به ندرت به نظر مي رسند، 
مانند ساختار جملات مياني وارونه: به جاي گفتار «منابع موثق گفتند 
كه ليبي به وسيله ي نيروي هوايي ايالات متحده مورد حمله قرار گرفته 
است»، ممكن است اين گونه بيان شود كه «ليبي به وسيله ي نيروي 
هوايي ايالات متحده مورد حمله قرار گرفته است، منابع موثق اين را 

بيان كرده اند». 
بعدها ذكر خواهيم كرد كه اين گونه اطلاعات با اهميت حائز اولويت 
هستند،  مطبوعات  در  خبري  گزارش هاي  عمومي  ساختار  خصوصيت 
مرتبط  سازي  ساختار  عمومي  عنوان  تحت  را  آن  ما  كه  خصوصيتي 

(وابسته) خلاصه كرده ايم.43 
تحليل هاي دستوري كاربرد زبان در مطبوعات همچنين ممكن است 

آشكار كننده ي ديدگاه روزنامه نگاران يا روزنامه باشد. 
دستور جمله، نقش هاي معنايي مشاركت كنندگان در يك واقعه را 
يا به كارگيري اشكال  پيوندي44  به وسيله ي نظم كلمات كاركردهاي 
معلوم يا مجهول بيان مي دارد. تيتري نظير: پليس تظاهركننده را كشت. 
پليس را در ابتدا در جايگاه فاعل قرار مي دهد و بيان كننده ي اين نكته 

است كه پليس نقش عامل را دارد. 
پليس  پليس كشته شد،  وسيله ي  به  تظاهركننده  منفي  در جمله ي 
نيز همچنان عامل است اما در اين مورد، عبارتي كه به تظاهر كننده 
بازمي گردد، در بخش اول در جايگاه فاعل است كه معنايش اين است 
كه پليس نقش مسلط كمتري در اين قضيه داشته است. سرانجام تيتر 
تظاهركننده كشته شد، ممكن است كه نقش پليسي را به طور ضمني 

بيان دارد. 
همچنين ديدگاه در اخبار تلويزيوني ممكن است به وسيله ي شات هاي 
دوربين در يك فيلم خبري بيان گردد، كه ممكن است از نقطه نظر پليس 
به عنوان طرف دعوي يا دخالتش در آن واقعه به عنوان تظاهركننده، 
گروه  مطالعات  در  باشد. همچنين  برداشته شده  مدافع  يا  كننده  حمله 
وسايل ارتباطي دانشگاه گلاسكو، توجه به ديدگاه رسانده شده (يا بيان 
آشوب  يا  اعتصابات45  واژه هايي چون  كارگيري  به  در  ارزيابي  و  شده) 

معطوف شده است. 
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و  مجزا  جملات  بر  مبتني  خبري  گزارش هاي  اين  در  گفتمان  اما 
ساير  زبان شناسي  و  سنتي  جملات  دستور  بررسي  نيست.  افتاده  تك 

ساختارهاي گفتماني با اهميت ضروري فرض شده است. 
اولين و آشكارترين گام در اين گونه تحليل ها، مطالعه ي ساختارهاي 
توالي جملات است. اين معنايش اين است كه در ساير موارد كه نحو يا 
معناي يك جمله در گفتمان بر حسب ساختارهاي جمله اي و تفسيرهاي 
جانبي (تفسير جملات جانبي) توصيف مي گردد، معمولاً جملات ماقبل 

در همان متن نقش اساسي ايفا مي كنند. 
نظم و كاركردهاي واژه ها، يا نقش هاي معنايي مورد نظر ممكن است 

وابسته به اين گونه محيط هاي گفتماني باشد. 
به عنوان نمونه اگر يك توالي (تابعيت) اساساً درباره ي فعاليت هاي 
تظاهركنندگان باشد، مناسب تر است تا اعتراض كنندگان را در ابتدا در 
موضوعي46(عنواني)  نقش  نشان دهنده ي  كه  دهيم  قرار  فاعل  جايگاه 
باشد و به وسيله ي جملات مجهولي نظير «آن ها به وسيله ي پليس به 
ستوه آورده شده اند»، ادامه يابد يا جمله اي نظير «پليس آن ها را به ستوه 

آورده است»، ذكر گردد. 
ايدئولوژيك نقطه نظر نه تنها به وسيله ي  به عبارت ديگر به لحاظ 
بلكه به وسيله ي يك وابستگي  بيان شده است،  ساختارهاي جمله اي 
نحوي و معنايي به متن نيز بيان مي گردد. گاه در برخي جملات پس از 
بيان واقعه، مابقي جمله براي بيان از طريق ذكر ضماير، تداوم مي يابد 
و يا از طريق ذكر تأكيد بر عبارات ريا با توصيفي جديد بيان مي گردد. 
رساندن  براي  است  ممكن  كه  روساخت هايي  ساير  و  روساخت  اين 
ارتباط معنايي مورد نظر به كار رود، معمولاً به عنوان خصوصيات اين 

پيوستگي47 به كار مي رود. 
در اين جا قواعد استراتژي هايي براي ايجاد پيوستگي (ارتباط) وجود 
دارد، و اين امر مهم است كه مشخص كنيم اين گزارش هاي خبري 
نشان دهنده ي  است،  خبري  موضوعات  از  خاصي  نوع  يا  است  كلي 

ترجيحات خاصي مورد تقاضا است يا انحراف از اين گونه قواعد است. 
يا  توالي  يك  عنوان  به  گفتمان  تحليل  معناشناسي،  سطح  در 
مجموعه اي از جملات، مجموعه اي با اهميت از تفاسير مرتبط را فراهم 
كاركرد  عنوان  به  جملات،  يا  عبارات  كلمات،  مربع  يا  معنا  مي آورد. 

اختصاص يافته به جملات قبلي مورد مطالعه قرار گرفته است. 
اين جنبه از تحليل گفتمان غالباً بر حسب پيوستگي محلي توصيف 
شده است (وان ديك 1977). يك قاعده ي ساده شده ي پيوستگي اين 
است كه جمله ي A پيوسته با جمله ي B است. اگر A به موقعيت يا 
 B واقعه اي برگردد كه شرايط ممكن موقعيت يا واقعه بدان از طريق

مرتبط شده باشد. 
ما موج هاي  و  رفتيم  به كنار دريا  ما ديروز  (تابعيت)  توالي  بنابراين 
بسياري ديديم. پيوسته يكديگر هستند براساس قاعده ي قبلي (رفتن به 

كنار دريا تماشاي امواج را ميسر مي كند) در صورتي كه تابعيت ما ديروز 
به كنار رفتيم، نرخ دلار 10 درصد سال گذشته تنزل داشته، با يكديگر 
پيوسته نيستند، چرا كه ديدار ما از كنار دريا واقعه اي نيست كه تفسير 

نرخ دلار را تحت تأثير قرار دهد. 
واژه هاي  به  را  پيوستگي  قاعده ي  اين  است  ممكن  ما  بنابراين 
وقايع  توالي  اگر  و  دارد  پيوستگي  متن  يك  كنيم،  بازسازي  ساده تري 

ممكن را توصيف نمايد. 
بنابراين در اين جا پيوستگي با دانش ها و اعتقادات ما درباره ي آنچه 

كه در جهان ممكن است ارتباط مي يابد. 

نقش دانش (معلومات) در تفسير
ما نيازمند دانشي از جهان و يك تحليل شناختي و اجتماعي از آنچه 
كه مردم در يك فرهنگ مفروض مي دانند، هستيم و اين كه چگونه آنان 
اين دانش را در تفسير گفتماني در كل و مخصوص ايجاد همبستگي 

به كار مي برند. 
با  نقش  انگيزش  كه  است  مهم  واقعيت  اين  شناخت  اصل  در  اين 
اهميت روان شناسي شناختي (معرفتي) و هوشياري ساختگي بر حسب 

تفسير گفتمان است. 
در اين پژوهش، تحليل سازمان و كاربرد دانش و اعتقادات در ذهن 
خلال  در  گفتماني  ساختارهاي  نقش  از  اهميت  با  توصيفي  به  تبديل 
فرآيندهاي درك مطلب شده است. اين امر نشان داده شده است كه اين 
دانش بايد به طور كارآيي در خوشه هاي مخصوص كه دستخط48 ناميده 
مي شود، سازمان داده شود كه دربر دارنده ي همه ي دانشي است كه ما 

در فرهنگ خود درباره ي نمونه هاي نوع خاص يك فصل مي داريم. 
به شدت  نيز موجود است، رسانه ها  انواع گفتمان  چنان كه در ساير 
بر اين گونه دانش اجتماعي و اعتقادات در پيوستگي با مجموعه هايي 
در  يافته  سازمان  اعتقادات  يا  دانش  نيازمند  كه  درك  قابل  وقايع  از 
متن است، مبتني است. به عنوان مثال در خصوص جنگ هاي داخلي، 

حمله ي تروريستي، ميتينگ هاي سياسي، انتخابات يا انقلاب. 
با اين ابزار مفهومي ما بهتر براي مطالعه ي تفاوت هاي ايدئولوژيك 
در كاربردهاي مرتبط دستخط ها و يا گرايش ها در گزارشگري خبري 
گرانادا  بحران  براي  كه دلايل  وقتي  نمونه  عنوان  به  تجهيز شده ايم؛ 
به وسيله ي نيروهاي نظامي ايالات متحده ارائه مي شود، هنگامي كه 
روابط عادي ايشان در ساير كشورها در آمريكا مقايسه مي شود، نظير 
شيلي، پاراگوئه، قضاوت بهتري را با اين پيش زمينه ها در اختيار ما قرار 

مي دهد. 

ساختارهاي كلان 49
عمل  جهاني تر  يا  بالاتر  سطوح  در  گفتمان  تحليل  در  بعدي  گام 
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تحليل اخبار به عنوان گفتمان

مي كند تا سطح خرد واژه، جملات و پيوندهاي جمله اي. 
ايالات  حمله ي  درباره ي  خبري  گزارش  يك  كه  مي گوييم  ما  اگر 
متحده به ليبي است، ما فقط به يك جمله ي مستقل يا يك نتيجه ي 
حاصل از جملات ارجاع نداده ايم، بلكه به گزارش به عنوان كل اشاره 

نموده ايم. 
نظير  شونده  درك  مستقيم  اصطلاحات  استكه  اين  معنايش  اين 
بايد به شكل كلي (كامل) در  (تم)  يا  يا موضوع  اين است50  درباره ي 

سطح جهان محسوب گردد. 
امر  اين  اخذ  در جهت  معنايي51  نظري ساختار كلان  اصطلاح  اين 
كه جنبه هاي مهم گفتمان و آماده سازي گفتمان را معرفي كند به كار 

رفته است. 
و  مي بخشد  صراحت  را  متن  يك  تم هاي  يا  كلي  عناوين  امر  اين 
متن  يك  (كلي)  كامل  پيوستگي  را  آن  مي توانيم  كه  آنچه  همچنين 
بناميم همچون نتايج و حاصل آن كلام تعريف كنيم. در زبان انگليسي 
در خصوص بسياري از واژه ها تكلم كنندگان به يك زبان غالباً بر اين 

اطلاعات ساختارهاي كلان تكيه مي كنند. 
ساختارهاي كلان از معاني جملات يك متن به وسيله ي مجموعه اي 
از قواعد، به شكل انتزاعي به عنوان مثال زبان شناسي يا نظريه – به 
وسيله ي فعاليت هايي چون انتخاب، عمومي سازي و ساخت دهي، بيرون 

كشيده مي شود. 
اين فعاليت ها نيز به شدت بر دانش ما از جهان استوار است. 

اين ها به ما اجازه مي دهد كه نتايج پيشنهادي ذيل را در يك طبقه ي 
ليبي.  به  لشكركشي  براي  متحده  ايالات  طرح هاي  درآوريم.  خاصي 
پيشنهاد  يك  تحت   ... و  كردند  بمباران  را  غازي»  «بن  اطراف  آن ها 

يا عنوان كلان (كلي): ايالات متحده ليبي را مورد حمله قرار داد. در 
اين جا ما مي دانيم كه حملات ارتش ممكن است دربر دارنده ي هواپيما 
نيز باشد، كه معمولاً هواپيماها مي توانند پرواز كنند و بمب پرتاب كنند 

و بمب پرتاب كردن نيز يكي از راه هاي حمله است. 
قادريم كه گزارش  اين حمله  اخبار  در  ما  ميزان مشاركت  براساس 
روزنامه درباره ي آن گونه حملات براي تعيين پيوستگي جهاني و يك 

عنوان يا تم جهاني درك كنيم. 
ساختارهاي كلان و فعاليت هاي شناختي كه به كار گرفته مي شود، 
در فرآيندهاي توليد اخبار به وسيله ي گزارشگران و سردبيران و براي 
به  توليد مجدد  ان  از  به خاطر سپاري و پس  (ذخيره)،  انباشت  درك، 

وسيله ي كاربران رسانه ها اهميت اساسي دارد. 
خبرسازان  چگونه  كه  مي دهند  توضيح  كلان)  (ساختارهاي  آن ها 
به طور مداوم و رونده تعداد زياد متون منبع (پيام هاي ساير رسانه ها، 
خبرگزاري ها، مصاحبه ها، گزارش ها يا كنفرانس هاي مطبوعات) كه در 
مي كنند.  خلاصه  مي روند،  كار  به  مشخص  خبري  گزارش هاي  توليد 
بدون يك تئوري ساختارهاي كلان قادر به احتساب ويژگي هاي خاص 
تيترها و ليدها كه به لحاظ موضوعي بقيه ي گزارش را خلاصه كرده اند، 

نيستيم. 
بيشتر خوانندگان  را كه چرا  امر  اين  و سرانجام ساختارهاي كلان، 
بالاتر  سطوح  يعني  مي آورند،  ياد  به  را  اصلي  عناوين  تنها  معمولاً 

ساخت هاي كلان يك گزارش خبري را توضيح مي دهند. 

نتايج
را  شخصي  و  سياسي  ملاحظات  برخي  بايد  كتاب  بخش  اين  در 

تحليل اخبار به

مي كند تا سطح خرد واژه، جملات و پيوندهاي جمله اي.
ايالات حمله ي  درباره ي  خبري  گزارش  يك  كه  مي گوييم  ما  اگر 

يا عنوان كلان (كلي): ايالات متحده ليبي را مورد حمله قرار داد. در
اين جا ما مي دانيم كه حملات ارتش ممكن است دربر دارنده ي هواپيما

ً
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مقاله

اضافه كنيم. گفتمان هاي عالمانه ي جدي معمولاً چنين ابعاد شخصي و 
سياسي را پيشنهاد مي كنند. 

ياد گرفته ايم كه معتقد باشيم بررسي هاي علمي همانند گزارشگري 
اخبار بايد عيني و فارغ از حب و بغض باشد. 

ما عادت كرده ايم كه از به كارگيري هاي ذاتي متون يعني انگيزه ي 
اهداف و كاركردهاي غائي آن غفلت ورزيم. 

آن  است،  داده  ياد  چيز  يك  ما  به  انتقادي  پژوهش هاي  اگر  اما 
يك  ويژه ي  مشخصه هاي  عنوان  به  را  هنجاري  قواعد  كه  است  اين 
ايدئولوژي مسلط كه كاركردش پنهان كردن ابعاد ذهني و سياسي و به 

خصوص منافع موجود در پژوهش هاي آكادميك است، بشناسيم. 
در شيوه هاي ساختاري پيچيده تر، فعاليت ما انواع مختلف هژموني را 
تأييد، بازتوليد و مشروعيت مي بخشد، اگر فقط اقتدار به وسيله ي مزاياي 

اجتماعي خود ما به عنوان روشنفكران آزاد رسانده شود. 
آزادي آكادميك – بيشتر شبيه آزادي مطبوعات – غالباً به شرايط 
ناميده مي شود، هنگامي كه  نمادين52  كاپيتاليسم  آنچه كه  خودگردان 
توجه به مسئوليت اجتماعي خود يا سانسور ظرفيت هاي انتقادي خويش 

است، شكسته مي شود. 
در طول 20 سال در ميان همكاران دانشگاهي و كتب ايشان، اين امر 
نقش زمينه اي را بازي مي كرده است، اما اخيراً به عنوان يك برنامه ي 

انحصاري تر ظهور كرده است. 
هنگامي كه درگير اين مسئله مي شويد، چنان كه من درگير توسعه ي 
روان شناسي  يا  گفتمان  پراگماتيسم  متن،  دستور  زبان شناسانه،  اشعار 
پردازش متن بودم، به نظر مي رسد كه راه هاي آشكاري براي پي بردن 

به اين گونه برنامه ها وجود دارد. 
اين امر در خصوص بيشتر افراد شاغل در موضوعات تكنيكي مشابه 
علوم  يا  پزشكي  رياضيات،  همانند  انساني  علوم  رشته هاي  ساير  در 

طبيعي صادق است. 
پس از همه چيز يك كار بايد انجام شود براي آنچه كه ما به استخدام 
خود درآورده ايم، توسعه ي نظريه هاي جديد، توصيف پديده هاي كهنه 
(قديمي) و جديد، و آموزش دانشجويان. تا بدين امر پي ببريم، اين گونه 
گفتمان ها، به لحاظ فرهنگي، اجتماعي، سياسي انجام شده است. تسلط، 
انتخاب يا تقدم پارادايم ها، نظريه ها، عناوين، اصطلاحات و تكنولوژي به 

ندرت – اگر نه هميشه- بي ضررند. 
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